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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Deviation is the most Effective form of Foregrounding the Language and 

Includes all the Methods  that Disrupt the Conventional Rules of the 

Language and Lead to Defamiliarization. Grammatical Deviation is used to 

Remove Familiarity from Language of Poetry and includes Avoiding the 

Rules of Morphology and Syntax Governing the Language. Every Language 

has a Specific Grammatical Structure, but in Poetry, this Structural order is  

ignored. In the field of rhetoric, we come across a set of Methods formed in 

order to Highlight the Meaning of the Poem and Lead to Rhetorical 

innovations. The present study, with a Descriptive-Analytical Method, 

Aims to identify, Categorize and Analyze the basic Techniques that have 

Played a Significant Role in the Evolution of Contemporary Ghazal  by 

Reflecting on the Ghazals  of  "Manochehr Neyestani", "Mohammad Ali 

Bahmani" and "Hossein Monzavi" and  answer  these Questions "what are 

the Commonly used Grammar and Rhetorical Technics that have led to the 

Highlighting of Form and Meaning in the new Ghazal, and which of the 

Mentioned Poets has Played a more Effective Role in Renewing the Image 

of the Ghazal. The Findings from  the Study show that the Common 

Rhetorical Techniques in the Ghazals of these Three Poets, in addition to 

the use of other Symbols, Metaphors, Similes, Personification and 

Paradoxes, are due to the Power of Imagination and Portraying the unseen 

and unheard things that have Formed in the Poet's Mind. Grammatical 

Metanormatives Common in the Ghazals of the Mentioned Poets in two 

Fields of Grammar and Syntax include: Lexical, Temporal and Syntactical 

Metanormatives. The Extent of using these Methods by the Mentioned Poets 

is Different. Hossein Monzavi is Considered one of the Pioneers of this 

Field due to the Frequency and Variety of Grammatical Metanormatives and 

Rhetorical Methods, and he has Played a Significant Role in Reinventing 

the Image of Ghazal. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

متعارف    یهاکه راعده   شودیم  ییشگردها  ةزبان است و شامل هم   یسازش ل برجسته  نیمؤثرتر  ،ی یهنجارگر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

از زبان شعر   یی زدودن غبار آشنا ی برا ی دستور ی ی. هنجارگرانجامندیم ییزداییو به آشنا  زنندیزبان را بر هم م

  یخاص یساختار دستور  یاست. هر زبان دارا ن حاکم بر زبا یو نحو یاز رواعد صرف  یو شامل گر رودیبه کار م

  میشو یمواجهه م ییبلاغت هم با مجموعه شگردها ة . در حوز خوردیبه هم م ین م ساختار   نیاست، اما در شعر ا

. جستار حاضر با  شوندیمنجر م  یبلاغ  یهایو به نوآور  رندیگیشعر ش ل م  ییمعنا  ی سازکه به من ور برجسته

  «،یمن و  نیو »حس  «ی بهمن  ی»محمدّعل   «،یستانی»منوچهر ن  یهاآن است تا با تأمل در غ ل   بر  یلیتحل   -  یفیروش توص 

اند، ب ردازد و  داشته ییکه در روند تحول غ ل معاصر نقش بس ا یاهیپا ی شگردها لی و تحل یبنددسته ،ییبه شناسا

صورت    یسازکه به برجسته  یلاغ ب  یو شگردها  یپرکاربرد دستور  یهایها برسد که فراهنجار پرسش  نیبه پاس  ا

  یغ ل نقش مؤثرتر  ی مایدر نو شدن س  کیشاعران نامبرده، کدا     ن یو معنا در غ ل نو منجر شده، کدا  است و از ب

سه شاعر، علاوه بر کاربرد   نیمشترک در غ ل ا  یبلاغ   یکه شگردها  دهدیپژوهش، نشان م  یهاافتهیاست.  داشته  

تش  ةگرگونید استعاره،  متنارض  ص یتشخ   ه،ی بنماد،  تخ و  ردرت  به خاطر  تصو   ل یّنما  به  ناد  ریو  و    هاده یدرآوردن 

مشترک در غ ل شاعران نامبرده، در    ی دستور  یها یاند. فراهنجاراست که در نهن شاعر ش ل گرفته  ییهاده یناشن

شگردها    ن یا  زا  ی ریگبهره    انیاست. م  ی و نحو   ی زمان  ،یواژگان  یهایصرف و نحو، شامل فراهنجار  ة دو حوز 

  یو شگردها  یدستور   یهایر با توجه به ت رر و تنوع فراهنجا  یمن و  نی توسط شاعران نامبرده متفاوت است. حس

 است.  داشته ییغ ل نقش بس ا یمای شدن س و در نو  شودیعرصه محسوب م نیا شتازانیاز پ ،یبلاغ

 1401/ 07/09تاریخ دریافت: 

 12/1401/ 03تاریخ بازنگری:  

 23/12/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها: کلید واژه 

  ، یدستور  یفراهنجار  سم،یفرمال

معاصر،  ،یبلاغ  یشگردها غ ل    شعر 

 . نو 

های  پژوهش   «. ی و من و   ی بهمن   ، ی ستتان ی ن   ی ها پرکاربرد در غ ل  ی ی بلاغ و شتگردها   ی دستتور   های ی فراهنجار » (.  1401)  محمدّزاده، حستنا و شتجری، رضتا. استتناد: 
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 مقدمه (1

  ادبیّت در وارع »همان عاملی کند، وجه ادبی آن است.  مندان به شعر را در نخستین مواجهه با یک متن هشیار میآنچه علاره

(. در ادبیات معاصتر به خصتوص بعد از تحولی  59:  1396کدکنی،  کند« )شتفیعیستت که ماده ادبی را تبدیل به اثر ادبی میا

که نیما در شتعر فارستی ایجاد کرد، ت اپوهایی برای باربردن ستط  ادبیّت شتعر، صتورت گرفت که به عبور از هنجارهای  

زدایی صتورتگرایان روپ و ( با اصتطلاح آشتنایی577:  1395صتفوی )  رایج زبان منجر شتد. مفهو  هنجارگری ی به گفتة

ستازی مطرح شتده توستط ستاختارگرایان م تب پراگ مترادف استت. ررن بیستتم آغاز تحولی ب رگ در ن ریة ادبی  برجستته

-1917ال در روستیه آشت ار شتد و در ست   1914های فرمالیستم در ستال شتد. »نخستتین نشتانهاستت که بعدها فرمالیستم نامیده 

های علمی بود. ایشتان  (. هدف این م تب، کشتف راز »ادبیّت« اثر با روش8-10:  1377به اوج رستید« )علوی مقد ،   1915

ای  عد تازهتواند بُبیان استت که میوة  برای ایجاد یک اثر برجستته، تازگی مطلب مهم نیستت؛ بل ه این شتی بر این باورند که »

  ستبک،   صتاحب و ب رگ  شتاعران  پارستی، معاصتر و  کهن   ادبیات در  (.145:  1381)انوشته،  از جهان را به مخاطب بنمایاند«  

های پر طرفدار شتتعر معاصتتر، جریان  ی ی از جریان اند.گرفته  کار  به  ستتازی آثار خودشتتگردهای گوناگونی برای برجستتته

ی بهمنی و حستتین من وی از  منوچهر نیستتتانی، محمّدعل  استتت؛غ ل نو استتت. غ ل نو تحت تأثیر شتتعر نو به وجود آمده  

تر بوده و در  سترایان بستیار پختهاند که نستبت به دیگر غ لهایی پرداختههای خود به نوآوریشتاعرانی هستتند که در غ ل

  پژوهش این  ها محورآن  های دستوری و شگردهای بلاغی در غ لبررسی فراهنجاری  است.روند نو شدن غ ل اثر گکاشته  

ای که در روند تحول  آن استتت تا با تفحصّ در غ ل شتتاعران نامبرده، به شتتناستتایی شتتگردهای پایهاین جستتتار بر  استتت.

رالبی    عنوان به غ ل. 1که:   ها برستتداند، ب ردازد و به پاستت  این ستتؤالصتتورت و معنای غ ل معاصتتر تأثیر بستت ایی داشتتته

استت یا   ستازی رستیدهطریق تحورت صتوری، به برجستتهدارد، از    متفاوتی  هنجارهای  های نو،کلاستیک که نستبت به رالب

. با توجه به صتورت  3استت   های دستتوری و شتگردهای بلاغی پرکاربرد در غ ل نو کدا . فراهنجاری2تحورت معنایی   

 است   این سه شاعر، کدا  یک در نو شدن سیمای غ ل نقش مؤثرتری داشته   و معنای غ ل

 پژوهش پیشینة (1-1

( که موضتوع هنجارگری ی را در چارچوب الگوی لیک بررستی کرد،  1382و  1373تاب دو جلدی صتفوی )پ  از انتشتار ک

استتتت؛ از جمله: کتاب »امیرزادة  های متعددی دربارة هنجارگری ی بر استتتاپ این الگو نوشتتتته شتتتده نامهمقارت و پایان

گانی حستین من وی در شتعر« از عکرا نصتیری  های نحوی و واژستازی(، مقالة »برجستته1401ها« از پروین ستلاجقه )کاشتی

هتای محمتّدعلی بهمنی در رتالتب  ( و نی  مقتالتة »هنجتارگری ی1397میرزایی )احمتدی و بهنتاز علیافراپلی، محمتّدرضتتتا زمتان

(. رز  به نکر استت که دو مقالة  1397های نوین شتعری« از زهرا نصتر اصتفهانی و مریم م لومی )ستنّتی غ ل و تجربة رالب

وجه اشتتراکی با مقالة حاضتر ندارند؛ چراکه  رغم ارزشتمندی،  علیشتده مرتبط با شتعر حستین من وی و محمّدعلی بهمنی،  یاد

بندی  ای، غ ل با ستاختار نیمایی، فصتلدر پژوهش مرتبط با شتعر بهمنی به مواردی مانند: ستاختار روایی، ستاختار نمایشتنامه

است و در پژوهش مرتبط با شعر من وی به   و پایان ناگهان و... پرداخته شده  غ ل، شعر کان ریت، شعر با پاره تصویر، آغاز
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گرایی، کاربرد جملات معترضته و بدل، ت رار و... پرداخته  گرایی، کاربرد حروف برای ایجاز، باستتانمواردی مانند: حرف

ر نیستتانی« به رلم حستنا محمّدزاده و های منوچههای نوآوری در غ لاستت. دربارة منوچهر نیستتانی تنها مقالة »گونه شتده

های فرمی غ ل منوچهر نیستتانی و مواردی مانند: هنجارگری ی در  ( منتشتر شتده که در آن نوآوری1399علیرضتا فوردی )

استتت و با توجه به زمان های بیت و... مورد بررستتی ررار گرفته  شتت ل نوشتتتاری، کاربرد علائم ستتجاوندی، تعداد مصتتراع

استتت؛ این پژوهش، وجه اشتتتراکی با مقالة حاضتتر گکار نوآوری در غ ل، معرفی شتتده ا، وی به عنوان پایههستترودن غ ل

نامة »جستتتاری در غ ل تأثیرگکار امروز، هوشتتنگ ابتهاج، ستتیمین بهبهانی، منوچهر نیستتتانی، حستتین من وی، ندارد. پایان

هتای مختلف ادبی و تحلیتل  ی غ ل در طول دوره(، بته بررستتتی رد پتا1387ختانی )محمتّدعلی بهمنی« از حتامتد حستتتین 

  های غ ل شتتاعران نامبرده، پرداخته های زیباشتتناستتیک نوآوریهای فرمی و محتوایی این رالب و بررستتی ویژگیرابلیت

سرا، به شیوة مقالة حاضر، تاکنون  شگردهای بلاغی این سه غ ل های دستوری وفراهنجاری  . با این مقدمات، در مورداست

تتت تحلیلی است که پ  از بررسی ن ریات صورتگرایان  است. روش این پژوهش توصیفیهش مستقلی صورت نگرفته  پژو

های مشتترک دستتوری و شتگردهای بلاغی ایشتان را با تأکید بر بستامد و شت نیهای شتاعران نامبرده، ستاختروپ و غ ل

  شتود. تواند به یک ستیر تطور در غ ل نو منجر حقیق میلکا این ت استت؛ شتناستانه در شتعر، استتخراج کردهتأثیرات زیبایی

( و چند مجموعه  1393(، مجموعه اشتعار منوچهر نیستتانی )1389تأکید مقاله بر روی مجموعه کامل اشتعار حستین من وی )

   غ ل از محمّدعلی بهمنی است.

 غزل نو (2

استت.  ت زبانی و مفهومی شتعر نو استتفاده شتدهاستت. در این نوع غ ل از ام اناغ ل نو تحت تأثیر شتعر نو به وجود آمده  

بعد از رواج شتعر نو، شتاعران »هنگامی که خواستتند غ ل بگویند مقداری از عناصتر شتعر نو را در آن وارد کردند و روز به  

زیرا   (. غ ل نو از غ لیات تما  ادوار ادبی متمای  استت،207-208:  1373روز تأثیر شتعر نو در غ ل بیشتتر گردید« )شتمیستا،  

تردید تأثیر یک محیط تازه، آشتتنایی مستتتقیم یا غیر  »مفاهیم و شتتیوة تعبیر آن نمودار یک نگرش تازه به جهان استتت و بی

(.  671:  1335های روحی و عاطفی شتاعران را باید از دریل آن دانستت« )صتبور،  مستتقیم با ادبیات دیگر ملل و تغییر جلوه

توان به منوچهر نیستتتانی، حستتین من وی و محمّد علی بهمنی  اند، میتر با غ ل داشتتتهاز بین شتتاعرانی که برخوردی نیمایی

در شتهر کرمان استت. »غ ل او محملی برای بیان عاشتقانه و هم  1315چهاردهم مرداد ماه   اشتاره کرد. منوچهر نیستتانی متولد

کنتد امتا غتالبتاد از رتالتب د مجتاز ت رار میهتای وزن را بیش از حت شتتت نتد یتا پتارههتای آن را میاجتمتاعی استتتت. غ لی کته بیتت

زدگی استت و گرایی و گاه ستنّتنهد. این وستواپ معمورد به صتورت ستنّتستنّتی آن که آوای آشتنایی دارد، پا فراتر نمی

(.  329:  1393های افراطی برخی از شتاعران امروز را در شتعر او دید« )ستلیمانی، توان اثری از مدرنیستم یا گرایش کمتر می

در شتهر دزفول استت. بهمنی توانستته تعادلی هوشتمندانه بین ستنّت و نوآوری    1321فروردین  27محمّد علی بهمنی متولد 

ستت از ارلیم ستنّت تا رلمرو نوگرایی؛ هرچند که ستهم  ایزبانی او گستتره  -  در پی رة غ لش برررار کند. »جغرافیای نهنی

در زنجان زاده شده    1325حسین من وی در مهر ماه (.  174:  1383)روزبه،    نوگرایی در این محدودة جغرافیایی بیشتر است« 

کنتد و آورد. »او از زبتان رایج غ لیتات متتداول در زمتانته عتدول و عبور می. من وی توانستتتت تحولی را در غ ل پتدیتداستتتت



 82 یو من و  ی بهمن ،ی ستانین یهاپرکاربرد در غ ل ی بلاغ  و شگردهای یدستور هاییفراهنجار

 

(. این جستتار  103:  1390استت« )آتشتی،  ستازد که پیش از او رایج نبودهدر غ ل می  هاییتر بگویم وضتعیتتصتویر یا درستت

دهد که کدا  شتاعر در نو شتدن ستیمای  پربستامد و مشتترک در غ ل شتاعران یاد شتده، نشتان می  هاینوآوری  با استتخراج

کدا  از شتاعران نامبرده، منتشتر های متعدد در دیوان هرهایی که در میان رالبغ ل  استت. تعداد  غ ل نقش مؤثرتری داشتته

غ ل از منوچهر نیستتانی و  56غ ل از حستین من وی؛   436شتده و مورد توجه و بررستی این پژوهش بوده، عبارت استت از: 

 غ ل از محمّدعلی بهمنی. 122

 متن (3

  از   که  وجود دارد  استتت و برای چینش آن روانینی  هنجارمند  استتت، زبانی پیا   انتقال بشتتر و  ارتباآ  زبان طبیعی که وستتیله

ادبی   نقد  جمله م اتب  ازاستتت.    از این روانین  عدول در وارع  هنجارگری ی و  شتتودمی پکیرفته  جامعه  افراد  اکثریت  ستتوی

»زبان ادبی را مجموعه  ها فرمالیستت  استت. که بنای خود را در تحلیل ستاختار و شت ل اثر هنری ررار داده، م تب فرمالیستم

دانستند، اما مشخص کردن انحراف، اگر بتوان آنرا مشخص کرد، به مفهو  آن نوعی طغیان زبانی میانحرافاتی از هنجار یا  

ترین و . معروف(8:  3138  توانیم هنجاری را که انحراف از آن صتورت گرفته را نی  تشتخیص دهیم« )ایگلتون،استت که می

  به   که انگلیستتی استتت  ادبی  منتقد و  شتتناپزبان  (1969لیک )  بندی هنجارگری ی بنابر دیدگاه جفریترین تقستتیمکاربردی

بندی انواع  به طبقه  ستتاختارگرایانه  دیدگاهی با»وی . استتت  پرداخته  روستتی  گرایانشتت ل ن ریات به  یافته ستتامان  شتت لی

یه  مورد تج ...  ای، نحوی، معنایی وهنجارگری ی از دیدگاه زبانشتناستی پرداخته و آنرا در هشتت گونه ازجمله: آوایی، واژه

کنتد؛  می  پیتدا  نمود  معنتا  لف  و  حوزة  در دو  گری یهنجتاردر مجموع    (؛55:  1373صتتتفوی،  « )استتتت  داده  و تحلیتل ررار

  در   هنجارگری ی.  استت  زمانی و  ستب ی گویشتی،  نوشتتاری،  آوایی،  نحوی،  واژگانی، شتامل:  لف ،  حوزة  در  هنجارگری ی»

پ  از بررستی غ ل شتاعران    (.47:  همان)  « استت و مواردی دیگر  آمی یح    پارادوک ، نماد،  استتعاره، شتامل:  معنا  حوزه

 بندی و تحلیل کرد:بلاغی پرکاربرد ایشان را به شرح زیر دسته  شگردهای های دستوری وتوان فراهنجاریمورد بح ، می

 های دستوریفراهنجاری (3-1

هنجارگری ی  متفاوت دارد. امتتتتتا زبان شتعر، ن م و نحوی  بخشتد،که به آن ن م می  استت  دستتوری  یزبان دارای ستاختار

های نحوی  ها و ستاختبستیاری از واژهگیرند. »میصتورت   حوزة صترف و نحو  د که درشتوق میلا به تصترفاتی اطدستتوری  

های  ان درگیر کرده، کلیشتهشتاعران خود را بتتتتا زب ردابداعی شتاعران گکشتته، امروزه ج م واحدهای زبان شتده استت. اصتو

هتای  . از میتان گونته(56:  1378پور،  علی« )دهنتد تتا بتتتتتتته ستتتبتک و زبتان ختاص خود دستتتت یتابنتددستتتتوری را تغییر می

گیرد و در غ ل این سته  بندی لیک نکر شتده و در محدودة دستتور زبان )صترف و نحو( ررار میهنجارگری ی که در تقستیم

  ، فراهنجاری »واژگانی«، »زمانی« و »نحوی« است.شاعر کاربرد رابل توجهی داشته

 فراهنجاری واژگانی   (3-1-1

 الف. کاربرد واژگان امروزی

پردازان امروز از  طلبد. غ لامروز، برای بازتاب در جهان شتتعر، واژگان مختص خودش را می  زندگی اجتماعی و صتتنعتی
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ابایی ندارند و حتی به کلماتی که از ن ر برخی غیرشتاعرانه و   آوردن کلماتی که ربلاد ستابقة چندانی در دنیای شتعر نداشتته،

نبل، زباله، رلاده، هرزه، لعنتی، دمل، بخیه و... در  دهند؛ مانند کلمات: چرک، تمطرود استتت هم، مجوز ورود به شتتعر می

(؛ »آگاه! که  69:  1389های: »در س ون این مرداب بو گرفته گندیدیم/ مثل ماهی تنبل، تا جدا شدیم از رود« )من وی، بیت

من نبود/ من   ها تتت سرایگل_ ا  (؛ »باغ سرسب  شم81:  1383ست« )بهمنی،  در تبی چنین این هار/ واجستة هرچه رید و رلاده

های مختص عصتتر ت نولوژی هم،  کلمات، واژه  (. علاوه بر این 83:  1393گیاهی هرزه بود ، باغ جای من نبود« )نیستتتانی،  

ع استی و... در ابیاتی چون: »از این    آهنی، دوربین اند؛ کلماتی چون: کارخانه، ممیّ ان، ستمباده، ربات، آد   وارد غ ل شتده

های رباتی، که  (؛ »ررن حواپ277افتد « )همان:  و هوشم برد، تت/ مگر نه عاربت این کارخانه می  طنین و تلاطم تت که گوش

ای بر (؛ »مثتل لبخنتدی گری ان پیش روی دوربین/ لح ته52:  1389ا « )بهمنی،  هتای هوش و حواپ پریتدهوارفنتد/ بر بوده

ا  شتتده، از بین شتتاعران نامبرده، کاربرد واژگان  (. بر استتاپ بررستتی انج171:  1389ای« )من وی، چهرة اشتت م نقابی بوده

های منتشتر شتدة او مرتبط  امروزی در غ ل من وی با بستامد و تنوع بیشتتری همراه استت که این مستأله بیشتتر به کمیّت غ ل

 های بررسی شده از هر سه شاعر به شرح زیر است:است. تعداد واژگان امروزی در غ ل

 تعداد واژگان امروزی  بررسی شده هایتعداد غزل نام شاعر  ردیف 

 پنجاه و هشت  غ ل 436 حسین من وی 1

 چهل و شش  غ ل 56 منوچهر نیستانی  2

 سی و هفت  غ ل 122 محمّدعلی بهمنی  3

 ب. کاربرد اصطلاحات زبان گفتار

سترشتار زبان مرد  بهره استت از نخایر شتعر فارستی در مستیر ن دی ی به نائقة مخاطب جمعی، با حف  ادبیت زبان، کوشتیده  

ای(  اند بین دوگونة بیان )ادبی و محاورهو توانستته  سترایان امروز، اصتطلاحات زبان عامیانه را با زبان شتعر آمیختهجوید. غ ل

توازن برررار کنند، طوری که نه ادبیّت کلا  رربانی شتتود و نه صتتمیمیت آن؛ به این واستتطه کلمات و اصتتطلاحاتی ن یر: 

اند: »راز این بهُت و این  پچه و... وارد شتتعر شتتدهآور، آلونک، پول مفت، زبانم رل، مرا ، پکشتتمالی، چندشرلمانی، گو

آور و سر  تتتت/ پر (؛ »زبان به ررص درآورده تتتت چندش448:  1389جوابی است « )من وی، سؤالی است، یا بیلمانی/ بیر

»در پیش خود همیشتتته خجتل بود فتالگیر/ زین پول مفتت ک  ره  (؛ 277:  1387هتایم از متاران« )بهمنی،  استتتت چنبر کتابوپ

(. رز  به نکر است که کاربرد اصطلاحات زبان گفتار در غ ل محمّدعلی بهمنی و 432:  1393گرفت« )نیستتانی،  اغفال می

 حسین من وی بسامد و تنوع بیشتری نسبت به غ ل منوچهر نیستانی دارد.

 تعداد اصطلاحات زبان گفتار شده های بررسیتعداد غزل  نام شاعر  ردیف

 نود و یک  غ ل  436 حسین من وی  1

 چهل و چهار  غ ل  56 منوچهر نیستانی  2

 شصت و هشت  غ ل  122 محمّدعلی بهمنی 3
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 های نوج. کاربرد ترکیب

سترایان از مفردات و ستابقه استت؛ از این رو غ لهای بیی ی از م اهر هنجارگری ی واژگانی در غ ل امروز، خلق ترکیب

آفرینند؛ از جمله در  بخشتتتند و ترکیباتی نو میای به آنها طراوت میجویند یا به گونهای کهن دوری میترکیبات کلیشتتته

های ستتمج«، در غ ل زار بلور، شتترابة گیستتو، بت معبود تراشتتیده، ستتایهشتت وفه  غ ل نیستتتانی ترکیباتی چون: »رافلة اوها ،

زدة غم، چینة شتتب« و در غ ل من وی: »صتتافی گیستتو، گلوی ناودان، درخت  بهمنی: »فوارة آتش، هوای فراموش، دندان

انند: »ستتتاره را چه  استتت؛ موستتوستته، حریر نوازش، فصتتل ضتتجه، نستتل نمیران، کورة بغض، دیم ار عمر و...« به کار رفته  

(؛ »آن شتتتعلة خرد اینک فوارة  272زار بلوری! تتتتتت« )همان: گونة چشتتتمت،/ تتتتتت در آبگینة دریا، شتتت وفهبگویم در آب

های پینه و تاول/ ستتتوختة  (؛ »ستتتاختة دستتتت60:  1383هاستتتت/ ای کاش تو را هم عشتتتق اینگونه بگیراند« )بهمنی،  آتش 

 . (457: 1389های بغض درایق« )من وی، کوره

ای مستتتتقتل در متدار زبتان ررار  رستتتد کته بته عنوان کلمتهامروز گتاهی بته ابتداع ترکیبتاتی می  آفرینی در غ لترکیتب

نما« را  تواند حال درونی انستان را در شتادی و غم نشتان دهد، برای آن، ترکیب »حالجا که اشتک، میگیرند؛ مثلاد از آنمی

ستوز«، ترکیبی  (؛ یا در ترکیب »اوها  ستعی46:  1393ا  من استت« )نیستتانی،  نمای همه هنگبرند: »اشتک هم حالبه کار می

هایی چون:  توان به ترکیبترین صتفت برای »اوها « باشتد. از این گونه کلمات ابداعی میتواند شتایستتهستوز« میچون »ستعی

غ ل نیستتتانی اشتتاره کرد. در غ ل کده، دراز آهنگ و...« در  بخش، افستتوپنگر، ریرینه، بد انگار، عاجگون، نشتتئه   »نره

خورد؛  ستتال و...« به چشتتم میبی ، هم ادگاه، عطش آزما، آتش رگ، خوشپوش، خوابهایی چون: »ستتتارهبهمنی ترکیب

پرستت«  ستازد یا با الها  از کلمة »خداپرستت« واژة »زرلپرسته« را میاش واژة »شتبهای شتبانهزدنمثلاد شتاعر برای بیان پرسته

پرداز و اگر تستلیم غم  ها بود  زبانم رل/ اگر دلمویهپرداز« در: »منی که شتاعر دلخندکند؛ یا »دلخند« و »دلمویهمی  را ابداع

پرورده،  چریده، جادوکار، درواره، عطش فرشته، غ ل(. در اشعار من وی هم کلماتی مانند: »انسان208:  1387باشم« )بهمنی،  

گوید: »تا نستتیم ستتر گیستتوی شتتلالت ستتاری استتت/ باده « رابل نکر استتت؛ مثلاد میآموز و...عطر گردان، ستتنگرپ، پژمره

(، »بادگستاری« کنایه از بوییدن نستیم گیستوی معشتوق استت و با الها   297:  1389بگکار، که از بادگستاری مستتم« )من وی،  

برخوردار استت؛ هرچند که ی ی از  ستازی در دستتگاه زبانی من وی از بستامد بارتری  استت؛ واژهگستاری ستاخته شتده از باده

 های اوست که مجال مناسبی برای کاربرد این شگرد به وجود آورده است.  علل این تعدد و تنوع، تعداد باری غ ل

 های نو تعداد ترکیب های بررسی شدهتعداد غزل نام شاعر  ردیف 

 پانصد و نه  غ ل 436 حسین من وی 1

 هشت نود و   غ ل 56 منوچهر نیستانی  2

 صد و هشتاد و نه  غ ل 122 محمّدعلی بهمنی  3

 فراهنجاری زمانی   (3-1-2

هایی استتفاده  گرایی در زبان یا آرکائیستم استت، یعنی شتاعر از واژههای غیرمعمول فراهنجاری شتاعران، کهن ی ی از شتیوه

ای که از رلمرو کاربرد زبان کوچه، در جریان  اند. »بر این استتتاپ، هر واژههای گکشتتتته رواج داشتتتتهکند که در دورهمی
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(.  311:  1378پور،  غة اشتترافی داشتتته باشتتد، نوعی از آرکاییستتم استتت« )علیارتباآ روزمره خارج بوده، یا کم و بیش صتتب 

های نحوی  گیرد؛ از جمله استتفاده از حروف، افعال، استامی و ستاختهای مختلف شت ل میباستتانگرایی در شتعر به گونه

خوریم؛ کلمتاتی چون:  هتای مورد بحت  هم بته کلمتاتی نتارایج در زبتان امروز برمیانتد. در غ لکته در گتکشتتتتته رایج بوده

های: »هوای می ده بود، و ستمو  آه من و... من« )نیستتانی،  ستمو ، مختنق، کوتوال، مدغم، دریوزگی، بارره و... در مصتراع

(؛ »وین 123:  1383(؛ »گرچه به یک اشتتتارة این کوتوال پیر/ تستتتخیر گشتتتتی ای دژ تستتتخیر ناپکیر« )بهمنی،  289:  1393

( و یتا کتاربرد افعتالی از بتافتت زبتانی کهن و از مصتتتدرهتایی متاننتد: 191:  1389دغم نبود« )من وی،  هتا در او مت هتا و آبیطلایی

هایی مانند: »من که در آینه  ستتودن، کاویدن، کوفتن، خفتن، فتادن، خوشتتیدن، نیوشتتیدن، ستتتردن، موئیدن و... در مصتتراع

(؛ »آه بر خاک شتهیدان  86:  1393نة دریا« )نیستتانی،  رحم لگد کوفت بر آیی (؛ »بی220:  1377کاوید  و باور دار « )بهمنی،  

(. پیداستتت که این شتتیوة کاربرد نامتعارف، غبار آشتتنایی را از زبان زدوده  111:  1389خونشتتان خوشتتید و ماند« )من وی، 

اما اگر »با استت که بر ارزش هنری کلا  بیف اید، گرایی، هنگامی پستندیده  استت اما شت ستتن هنجارهای زبانی از راهِ باستتان

کشتتد، بل ه باع   نمیهوشتتیاری رز  همراه نباشتتد و با طبیعت هنری ستتخن ستتازگاری نداشتتته باشتتد، نه تنها ستتخن را بر

سترای معاصتر، هنر  (. از این رو کهنگی زبان بعاتی از شتاعران غ ل173-174:  1383لی،  شتود« )حستن فروافتادن آن نی  می

گرایی شتاعران مورد بح  در برخی موارد، نه تنها به غ ل انرژی و حیات،  کهن شتود.  رز  به نکر استت که  محستوب نمی

 گونه موارد در غ ل بهمنی به مراتب کمتر است.است، اما این نبخشیده، بل ه به آن آسیب رسانده 

 تعداد واژگان آرکائیک  های بررسی شدهتعداد غزل نام شاعر  ردیف 

 صد و یازده غ ل 436 حسین من وی 1

 چهل و سه  غ ل 56 منوچهر نیستانی  2

 هفده غ ل 122 محمّدعلی بهمنی  3

 فراهنجاری نحوی (3-1-3

گونه که پیداستت صتفت و گری  هاستت. آنهای نحوی پر بستامد در غ ل امروز، کاربرد ویژه صتفتی ی از هنجارگری ی

های مختلفی به  که با شتیوهت، به طوریاست سترای نامبرده بستیار مورد توجه بوده  از هنجارهای مربوآ به آن، در میان سته غ ل

 اند؛ از جمله:آن پرداخته

 الف. کاربرد صفت برای کلمات نامتجانس

شتود؛ مثل کاربرد صتفت  متجان  انتخاب میهای ناهای وصتفی، صتفت برای واژهدر این روش در محور همنشتینیِ ترکیب

  ای مثتل »نگتاه« یتا صتتتفتت زاد« برای کلمته»متاهتتاب« یتا صتتتفتت »ختانته»جوانمرده« برای »رلتب« یتا کتاربرد صتتتفتت »پیر« برای 

:  1393« )نیستتتتتانی،  هتای: »رلتب جوانمردهآینتد؛ متاننتد ترکیتب»ترخونی« برای »عطر« و... کته همگی دور از نهن بته ن ر می

 (.460: 1389، ( و »عطرهای ترخونی« )من وی34: 1383زاد« )بهمنی،  (؛ »نگه خانه285(؛ »ماهتاب پیر« )همان: 67

 ب. کاربرد صفت برای مفاهیم انتزاعی

های هنجارگری ی در حوزة صتفت استت؛ مثل کاربرد صتفت برای در ن رگرفتن صتفت برای مفاهیم انت اعی ی ی از شتیوه
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  باز«(؛ »خیال رستن 431:  1393مفاهیمی چون: م هر، خیال، حواپ، کینه، هراپ و مستتی در: »م هر لهیدة ادبار« )نیستتانی،  

(؛ »هراپ نتانجیتب نتاکجتای  34:  1383ای گتداختته« )همتان،  (؛ »کینته52:  1389هتای ربتاتی« )بهمنی،  (؛ »حواپ272)همتان:  

 (.512: 1389ناشناپ« )من وی، 

 های چند جزئیصفت ج. کاربرد

های  »آن سیبزیر:    کند؛ مثل صفت »راه به پرهی  بسته« در بیتگاهی ترکیبی از چند کلمه در شعر نقش صفت را بازی می

  (.129پروری هنوز« )همان: سار زلف تو میراه به پرهی  بسته را/ در سایه

 د. تقدم صفت بر موصوف

شتود؛  میمقد  بر موصتوف، صتفت   ای استت که در آن،وصتفی  هایستتفاده از ترکیبازدایی،  ی ی از شتگردهای آشتنایی

تر از  از آنجا که استم رابل تصتور.  کندرا منتقل می  « گونهچشتم آبتر از »مفهومی عمیقکه  «  گونة چشتمآبترکیب »مثلاد  

شتود و به عبارت دیگر در این  هتری فراهم میستازی بجستمشترایط ت  ،شتودصتفت استت، هنگامی که صتفت جانشتین استم می

گونه«  »آب (،272:  1393زار بلوری! تت« )نیستانی،  گونة چشمت،/ تت در آبگینة دریا، ش وفهبیت: »ستاره را چه بگویم در آب

های  ستتارهاستت؛ یا کاربرد »بیکند، نمود بهتری پیدا کرده  بودن چشتم، که همانا زرلی و پاکی چشتم را در نهن تداعی می

کران« در  کران کویر« به جای »کویر بیتر و اثرگکارتر استتت و یا کاربرد »بیستتتاره« بستتیارعمیقجهان« به جای »جهان بی

 (.49: 1389ر  که در من/ نیفشانده ج  دست اندوه، دانه« )من وی، کرانِ کویبیت: »من آن بی

 هـ . اسناد صفت به مضاف

دهند؛  در برخی موارد شتاعران با انحراف صتفت )استناد صتفت به ماتاف به جای موصتوف(، ظرفیت زبان را گستترش می

نبل خورشتید« یا »تاریک« که مربوآ به  دهند در »طلوع تمثلاد »تنبل« را که مربوآ به »خورشتید« استت به »طلوع« نستبت می

گویند »ته تاریک کوچه«؛ مانند: »در ته تاریک  دهند و به جای »ته کوچة تاریک« می»کوچه« استتت را به »ته« نستتبت می

 (.285: 1393کوچه، یک دریچه بسته شد« )نیستانی،  

 ی. ترکیب وصفی مقلوب

صفت و موصوف و کاربرد ترکیب وصفی مقلوب ساکن است؛ مثل  جا کردن های نحوی جابهی ی دیگر از هنجارگری ی

ات دل زاغ و زغن  عرصه  کاربرد »تنگ عرصه« به جای »عرصة تنگ« در: »ای آسمان چه جای عقابان تی  پر / ک  تنگ

( یا کاربرد »نجیب صورتک« به جای »صورتک نجیب« در: »نجیب صورت ی بر خیال خود  123:  1389گرفت« )من وی،  

( یا کاربرد »سرش ن سنگ« به جای »سنگ سرش ن«  68: 1383ا من/ به مهرورزی او واکنم زبان به جوابی« )بهمنی، زده ت

 نما«.نما چشم« به جای »چشم جهانو »جهان

 و. صفت جانشین اسم

ی ی از این شتگردهای پرکاربرد نحوی، ررار دادن صتفت به جای استم و موصتوف وارع شتدن صتفت استت؛ مثل کاربرد  

سخن دلم فرسود/ از خلوت خود، بگو، بگو! با ما تت « )نیستانی،  ت »خالی« در جایگاه موصوف در بیت: »تت زین خالی بیصف 
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شتتده و ستتاختن ترکیب وصتتفی    تر آوردن صتتفتی دیگر برای صتتفتی که خودش جانشتتین استتم( و از آن مهم300:  1393

نما هم  بر هنجارگری ی نحوی، خالق یک ترکیب متنارضمتشتتت ل از دو صتتتفت؛ ترکیبی مانند »خالی پر« که اینجا علاوه 

 (.210: 1387اش روح خراشی« )بهمنی،  است: »مجموعة آمادة نشر  ت خبر بد/ یک خالی پر، خط به خط شده

 ز. کاربرد اسم و قید و صفت در جایگاهی متفاوت

م ان، مقدار، چگونگی یا مفهومی ج  آن را دهد و مفهو  زمان،  ای استت که توضتیحی دربارة فعل می دانیم که رید کلمه می 

های جهان  گیرند: »خاکم که موزه گاهی ریدهایی چون رید مختص »همیشتته« در جایگاه صتتفت ررار می   رستتاند. در غ ل می 

(؛ برای ستاخت صتفت تفاتیلی و عالی معمورد پستوند »تر« و  238ا « )همان: خورند/ بر شتوکت همیشتة روح ستفالی غبطه می 

تر، بهارتر« نوعی گری   ها به استم و ستاختن کلماتی چون: »خداتر، بهشتت شتود اما اف ودن این پستوند ه صتفت اضتافه می »ترین« ب 

(. حتی  23:  1389بینیم: »ای ناخدای وجود من ای از خدایان خداتر« )من وی،  می  از هنجار استتت؛ مانند آنچه در این مصتتراع 

تر« برستد؛ مانند بیت: »ای بهترین تمثیل از افاتل اضتافه کند و به واژة »زیباترین تواند پستوند »تر« را به صتفت عالی  شتاعر می 

ترین« در بیتت: »تصتتتویر تو (؛ یتا اف ودن آن بته ریتد و ستتتاختن: »همیشتتته 462تر تو« )همتان:  هتا را زیبتاترین التفاتتتیتل/ زیبتاترین 

و شتاعر دیگر از ریدها، مخصتوصتاد »همیشته« استتفاده  من وی بیش از د   (. 732آلود!« )همان: ترین بود/ بانوی شتعرهای مه همیشته 

دهد و ترکیب  استتت؛ مثلاد به جای این ه بگوید: »مشتتامم همیشتته شتتمیم زلف تو دارد«، رید را در جایگاه استتم ررار می  کرده 

 (. 44های مشامم شمیم زلف تو دارد« )همان: برد: »همیشه های مشامم« را به کار می »همیشه 

در زبان شتتعر شتتاعران مورد    های صتتورت گرفته در مورد انواع هنجارگری ی در کاربرد صتتفتبا توجه به بررستتی

توان گفت که بستتامد و تنوع این فراهنجاری در غ ل من وی بیشتتتر از دیگران استتت و محمّدعلی بهمنی بعد از  تحلیل، می

مورد هنجارگری ی    247در غ ل من وی از   من وی با تنوع رابل توجهی این شگرد را به کاربرده است. رز  به نکر است که

مورد »صفت چند ج ئی«،    81مورد »صفت برای کلمات نامتجان « و »صفت برای مفاهیم انت اعی«،    116در حوزة صفت،  

اند. شتود و ستایر موارد با بستامد کمتری ت رار شتدهمورد »تقد  صتفت بر موصتوف« و »صتفت جانشتین استم« را شتامل می 32

مورد »صتفت چند ج ئی«   21مورد »صتفت برای کلمات نامتجان « و »صتفت برای مفاهیم انت اعی«،    56ی،  در غ ل نیستتان

مورد »صتفت برای کلمات نامتجان « و  61اند. در غ ل بهمنی،  شتمار به کار رفتهاستت و ستایر موارد به صتورت انگشتت

مورد »کاربرد استم و  13ب وصتفی مقلوب« و مورد »ترکی   11مورد »صتفت چند ج ئی«،    26»صتفت برای مفاهیم انت اعی«،  

 اند.شود و سایر موارد با بسامد کم ت رار شدهرید و صفت در جایگاهی متفاوت« دیده می

 تعداد هنجارگریزی در حوزة صفت و قید های بررسی شدهتعداد غزل نام شاعر  ردیف 

 دویست و چهل و هفت   غ ل 436 حسین من وی 1

 نود و یک  غ ل 56 نیستانی منوچهر  2

 صد و بیست و سه  غ ل 122 محمّدعلی بهمنی  3

 های فعلی نوح. کاربرد افعال و عبارت

ای از  انتد، گونتهرفتتهانتد و یتا در این معتانی بته کتار نمیکته در گتکشتتتتته نبوده  ایهتای فعلی تتازههتا و عبتارتاستتتتفتاده از فعتل
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زدن« در  زدن، ماسیدن، پلاسیدن، نعرهچراندن، پرسه  های دستوری است. افعالی از مصدرهای: »گیراندن، چشم  فراهنجاری

(؛ »چرا خون بته گهواره  60:  1383،  هتای محمتّدعلی بهمنی متاننتد: »ای کتاش تو را هم عشتتتق اینگونته بگیرانتد« )بهمنیغ ل

رفتن، تاق  تحلیل   زدن،های فعلی از مصتتتدرهایی چون: »هاشتتتور  ( و افعال و عبارت154:  1377استتتت « )همان،  ماستتتیده 

های من وی مثل: »هاشتتور بر کردن و...« در غ ل  افتادن، ستتر دزدیدن، ستتر در رک کردن، پرستته زدن، تلنبار شتتدن، م  

( از این  461کشتتد زنگی« )همان: (؛ »ستتر بدزد هان! هشتتدار! تی  می316:  1389وهری داری« )من وی، زنی تا جشتتب می

 اند. گونه

های من وی و بهمنی نسبت به نیستانی کاربرد بیشتری داشته  رابل نکر است که گری  از هنجار از طریق افعال در غ ل 

های من وی به ها تنها در غ لهای جعلی ب ند. اینگونه فعلعلتر آن استت که شتاعر، دست به ساخت فاستت اما شتگرد هنری

توفید عشتتق من و تا رفتی/  شتتد(، در بیت: »در طیف تو میکرد( و تنگید )تنگتوفید )توفان میخورند؛ مثل: میچشتتم می

ازد )برازنتده نیستتتت(،  کنم(، نبرمَ َ  )م ه می(؛ و افعتالی چون: می432چون عرصتتته بر او تنگیتد، نتاچتار فرود آمتد« )همتان:  

 زند( و... . زارد )زار میمی

 های فعلی نو تعداد عبارت های بررسی شدهتعداد غزل نام شاعر  ردیف 

 چهل و دو  غ ل 436 حسین من وی 1

 نه  غ ل 56 منوچهر نیستانی  2

 بیست و سه  غ ل 122 محمّدعلی بهمنی  3

 های بلاغیشگرد (3-2

گوید: ن ریة ادبی عصتر الی ابت دارد که ترکیبی از آرای ارستطو و افلاطون استت. او میسترفیلی  ستیدنی توصتیفی در بیان 

یابد و عملاد به طبیعتی دیگر دستت  »تنها شتاعر استت که به کمک شتور و اشتتیاق و توانایی ابداع و آفرینش خود تعالی می

کند، یا کاملاد نو و استتت که طبیعت عرضتته می  ی یآفریند که یا بهتر از آن چای میها را به گونهیابد و اشتتیام و پدیدهمی

ببرد که با آن غریبه و (؛ یعنی شتاعر این توانایی را دارد که نهن مخاطب را به ستمتی 10:  1379تازه استت« )آر. آل. برت، 

این  و   (309:  1370 احمدی،)  بیان«   ادراک  دشتوارکردن  یعنی  استت؛  زداییآشتنایی  همین   هنر، ناآشتناستت. اصتلاد »شتگرد

آفرین به بیان آورد. از میان  ای نو و شتگفتیتواند هر محتوایی را به گونهمستأله مربوآ به محتوای خاصتی نیستت و شتاعر می

استت که به صتورت زیر   شتگردهای بلاغی شتاعران نامبرده، صتورخیال و تحول آن نقشتی استاستی در تحول غ ل نو داشتته

 :بندی و تحلیل استرابل دسته

 نماد (3-2-1

جان یا موجود جانداری استتت که هم خودش  گویند. »نماد شتتیم بیدر زبان فارستتی، »رم «، »م هر« و »نماد« می  ستتمبل را

ترین فراوردة تخیتل شتتتاعرانته استتتت و (. نمتادگرایی پیچیتده499:  1382استتتت هم م هر مفتاهیمی فراتر از خودش« )داد،  

پیچیدة میان نمادهای درون هر شتعر نمادین، نیاز به تخیلی  گیری از آن، کار هر شتاعری نیستت؛ زیرا »ارتباآ کمابیش  بهره
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(. بعاتتی از نمادها به ستتبب  141:  1383ای ژرف و فرا  دارد« )حمیدیان،  در ستتط  باری فرهیختگی و اندیشتتة شتتاعرانه

، ستتمبل  اند؛ از ربیل »شتتراب« و »ستتاری« که در ادبیات عرفانینما شتتدهت رار استتتفاده در آثار شتتاعران، به اصتتطلاح ن 

های خصتوصتی حاصتل وضتع و ابت ار شتاعران و نویستندگان ب رگ است و معمورد در روحانیت و معنویت هستتند اما »ستمبل

تتتت ستیاستی  (. نیستتانی در غ ل »مستی  زرد« که غ لی اجتماعی71:  1390ادبیات ربل از آنان مستبوق به ستابقه نیستت« )شتمیستا،  

تواند نماد استت؛ مثلاد »گاو به نشتخوار و نشتئه نشتستته« میاریک ستیاستی پرداخته  استت، با نمادهای مختلف به تبیین شترایط ت

 شوند:کشی که مورد ظلم وارع میحاکمی خوشگکران باشد و »کودک دهقان«، نماد تما  مرد  زحمت

ننشتتتینتتد  نشتتتئتته  و  نشتتتخوار  بتته  گتتاو   چگونتته 

 

خرمن   کنتتار  دهقتتان  کودک  خفتتته  کوب  کتته   

(354: 1393)نیستانی،    

شوند و از صراحت  گرا از بافتی نمادین برخوردار میتتتت سیاسی در شعرهای جامعهمعمورد انع اپ ماامین اجتماعی

های ستتیاستتی و شتتعارهای  های ح بی، بیانیهشتتعارگونه در آنها خبری نیستتت. »شتتعر ستتمبولیک اجتماعی را نباید با خطابه

های به کار رفته، نمادی استت  این غ ل ستمبلیک، هرکدا  از ترکیب(، مثلاد در  85:  1389روزنامگی اشتتباه گرفت« )روزبه،  

 پرهی د:شان میبرای بیان مفاهیمی که شاعر از صراحت در گفتن 

هتتای بتتی  زمتتانتتة  ایتتن  رلودر   پتترستتتتتهتتوی 

را ختود  لتحت تتة  لتحت تته  دهتم  شتتتترح   چتگتونتته 

شتتتتب خترچتنتتگبتته  متردابتینشتتتتیتنتی   هتتای 

 

رتال  ریتل و  بته حتال کلاغتان  پرستتتتتخوشتتتتا   

ختتیتتالبتترای   نتتابتتاور  هتتمتته  پتترستتتتتت ایتتن   

زرل متتاهتتی  کتتنتتد  ررتتص  پتترستتتتت چتتگتتونتته   

(20: 1383)بهمنی،    

شان گوش فلک  کردن منم که صدای منم  های پوشالی باشدانسانتواند نماد  پرست« میبرای مثال »کلاغان ریل و رال

اند. »ماهی  گیر خرافه و خیارت شدهباشد که به جای ایمان، در  تواند نماد مردمیپرست« مییا »ناباور خیالکند  را کر می

است. نماد،  های مردابی« گرفتار شده طینتی باشد که بین افرادی با نماد »خرچنگتواند نماد هر انسان پاکپرست« میزرل

با روزگار نو است. من وی هم غ ل بیان  در این شعرها تازه و منطبق  های سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد که در آن از 

با تغ لسم است؛ مثلاد  هایی را آفریده  است و در آنها، سمبلدرآمیخته    بلیک بهره برده، گاهی هم ماامین اجتماعی را 

با مفاهیمی چون: »خواندن غراب مفهو   تباهی است که این  پرنده »کشتن صب « نمادی از چیرگی  ظلمت و  ها« و  گونة 

تواند به دار آویختن مسی « ت که پیامبر است و نماد رحمت و روشنی ت میاست و »های پوسیده روی دار«، تقویت شده  »رشه

 ها با آسمان، خدا و دین باشد:سمبل رطع ارتباآ انسان

 صتتتب  را کجتا کشتتتتنتد، کتاین پرنتده بتاز امروز

ختونرشتتتته متیهتتای  دار  روی   پتوستتتنتتد آلتود، 

 

متی  غتراب  تتورنتگتی چتون  گتلتوی  بتتا  ختوانتتد   

آون مستتتی   بتتا  نیستتتتت،  صتتتعتودی  گی وعتتدة   

(461)همان:   

 نما  متناقض (3-2-2

نما  ای برای نوآوری در تصتویرپردازی استت. »این نوع تصتویرگری حاصتل عبارتی نقیضکاربرد پارادوک  در شتعر شتیوه
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باشتتد و بیشتتترین ستتابقة آن در ادب فارستتی به دورة گستتترش عرفان بویژه در ادبیات مغانه )شتتطحیات  یا پاراداکستتی می

های  (. در غ ل شاعران مورد بح  نمونه141:  1382رسد« )داد،  سبک هندی و بویژه اشعار بیدل میصوفیه( و پ  از آن به 

رابل تأملی از کاربرد پارادوک  رابل نکر استتتت؛ مثلاد دل ش تصتتتور کردن اضتتتطراب که معمورد ح  بدی را به همراه  

ای را مباد راه« )نیستانی،  طر تو گمشدهآورد، نوعی پارادوک  است: »ج  اضطراب دل ش یک یاد و یک درود/ در خامی

زدا  زدا باشتد: »جنگل سب  نگاهی: همه حیرت، همه عمق/ غمتواند غمانگی  بودن می(؛ یا نگاهی که در عین غم100:  1393

دهم به ستت وت/ چه شتتگفت  رو  گوش می(؛ یا صتتدا داشتتتن ستت وت: »می266انگی  تو را بود تو را!« )همان: گرچه، غم

وار  وار خندیدن« در: »شت ستته بود ولی مویه( و تصتویر پارادوکستی ال »مویه148:  1383ین همیشته صتدا!« )بهمنی،  استت تتتت ا

(؛ یا تصتتور کردن 200باوری بود« )همان:  ( و »بیداری خواب اد« در: »بیداری خواب اد  تستتخیر خوش73خندید« )همان: می

 (.407: 1389سوی غریبش ه ار سوست« )من وی، و هیکسو است: »عشق است سویی که ه ارعشق به عنوان هیک

 تشبیه و استعاره (3-2-3

ها،  های مختلفی تعریف شده است. محور اصلی همة تعریفتشبیه به عنوان نخستین جلوة تخیل از گکشته تاکنون به گونه

است. بینی نشده  های پیش یادعای همانندی میان دو امر بر اساپ پندارهای شاعرانه است. راز زیبایی تشبیه در کشف همانند

ها  سرایان معاصر با فاصله گرفتن از زاویة دید گکشتگان باع  شدند صورخیال در غ ل نو رو به تازگی گکارد، آنغ ل

نامأنوپ روی آورده به تخیلات  از ت رار و ی نواختی  فرار  از طریق اند. خیالبرای  بیشتر  این سه شاعر  انگی ی در غ ل 

 است: و »استعاره« ش ل گرفته »حسی به عقلی« سی به حسی«، »عقلی به حسی«، های نو: »حتشبیه

 ـ تشبیه حسی به حسی

شتان  بیند که آب به رنههای کوری میها را مانند مورچهآمی ، انستانشتاعر با کمک تشتبیه حستی به حستی در شتعری یأپ

( یا معشتوق  276:  1393افتد!« )نیستتانی،  آبش به رنه می  استت: »نه خود رونده، پراکنده ما، شتتابنده/ چو مور کور کهافتاده  

کنتد؛ متاننتد: »مثتل یتک پردة مجهول رلم تار رتدیم،/ آن همته  تراشتتتیتده« تشتتتبیته میرا بته »پردة رلم تار رتدیمی« یتا »بتت معبود  

ه ز مرمر تن  ( و »ستتاجد خاضتتع آن معبد خاصتتم که در او،/ بت معبود تراشتتید266نقش دروی  تو را بود تو را!« )همان: 

ها زبان گشتتتند بر درخت و موییدند:/ آه! روح  کند: »برگها« را به شتت ل »زبان« تصتتور میبرگ («. یا279توستتت )همان: 

 ایم.ها با تشبیه حسی به حسی مواجه(. در تما  این مثال492: 1389جنگل را، پیش چشم ما کشتند« )من وی، 

 ـ تشبیه عقلی به حسی

شتود، تشتبیه عقلی به حستی استت؛ مانند بیتی که در آن های تصتویرپردازی که به نو شتدن تصتاویر ختم میی ی از شتیوه

شتود: »اگرچه با تو دور زندگی تند  »شتتاب« که مفهومی انت اعی و نهنی استت به »شتط« که مفهومی حستی استت تشتبیه می

ها را در شود: »کوه( یا »اندوه« به »سیل« تشبیه می220!« )همان:  استت اما باز/ ستلا  ای شتط شتیرین شتاب من! سلا  ای عشق

های لگدکوب«  ( و »امید« به »ستاره284:  1393خیال پاک، تا مرز غروب/ ستیلی از آوای اندوه ع اداران گکشتت« )نیستتانی،  

(؛ یا »بخت« به  297..« )همان: اند.های لگدکوب روزگارانبینی  تتت/ که سارهشود: »امیدها، که به دل داشتیم تتت میتشبیه می
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شتتتود کته در معرض زل لته استتتت: »بختم این گنبتد مینتای مطلاگون بود/ کته در آن زل لته، از هر چته  گنبتدی تشتتتبیته می

شتتود و »حوصتتله« به تارهایی که گره (. در این گونه تصتتویرآفرینی، »دل« به فرشتتی تشتتبیه می256نگونستتارترین« )همان: 

ها را« )بهمنی،  ای نیستتت/ از ب  که گره زد به گره حوصتتلهتر از فرش دلم بافتهته شتتود: »پر نقش خورند تا آن فرش بافمی

کند: »بر آتش استت بغاتم، تا کی رود، ستر آیا/ این دیگ تفتة پر، از  ( یا شتاعر »بغض« را به »دیگ« تشتبیه می131:  1383

شتود و با تشتبیه تفاتیل از  ماتمر به »پرنده« تشتبیه می( و در بیتی، »شتر « به صتورت  289:  1389های جوشتان« )من وی، اشتک

:  1393ستت« )نیستتانی،  تر از مرغ ان دریاییشتود: »در آستمانة دریای گیستوان تو شتر / گشتوده بالها بهتر تصتور میپرنده

ک تشتبیه آنها  های نکرشتده یک طرف تشتبیه، مفاهیمی عقلی و انت اعی  ررار دارد و شتاعر توانستته با کم(. در تما  نمونه24

 را در مقابل دیدگان مخاطب مجسم کند.

 ـ تشبیه حسی به عقلی

های  ها و دلبستتگی به شت لشت نی، فرار از کلیشتهپردازان به ستنّتهای عقلی در غ ل معاصتر از علارة غ لبهحاتور مشتبه

ها استت؛ مثلاد من وی معشتوق  کند؛ به طوری که ی ی از عوامل پیچیدگی خیال، کاربرد همین تشتبیهمبهم خیال ح ایت می

بیند، معشتتتوق او »خون خورشتتتید« و »روح کند یا او را شتتتبیه به »تراکم رازهای دنیا« میرا به »تلاری مه و معما« شتتتبیه می

گوید: »تلاری بش وه مه و معمایی/ تراکم همة رازهای دنیایی/ فروغ باری، خون ن یف خورشیدی/  صحرا« است، ورتی می

ها«  ها« و »نبض دریاچه(. در غ ل دیگر معشتوق را به »روح چشتمه34:  1389ب رگ صتحرایی« )من وی، شت وهمندی، روح 

طور کته  (؛ همتان36هتای خواب منی« )همتان:  هتای بیتداری/ تو نبض آبی دریتاچتهیی چشتتتمتهکنتد: »تو روح نقرهتشتتتبیته می

ش به دیوار غبارین وجود/ با تو، با این همه، من  داند: »منم آن نق نیستتتانی خودش را به »نقشتتی روی دیوار وجود« شتتبیه می

کند: »ستر : ستیاهی یک های ن اع« شتبیه می( یا »سترش« را به »ستیاهی صتحنه257:  1393پشتت به دیوارترین!« )نیستتانی،  

شتبیه  (. بهمنی هم »ابر« را به »آرزوهای ستترون«  288های ستیاهی که من جواب نداد « )همان: صتحنه با ن اع چنینان،/ ستوال

:  1387ستر/ پوشتیده از ابری شتبیه آرزوهای ستترون بود« )بهمنی،  کند: »گفتم خداحاف ، کستی پاست  نداد و آستمان یکمی

ای ز فریاد استت/ به خاطر تو گره خورده  داند: »منی که هر ن  من رشتتههای فریاد« می(؛ یا خودش را انبوهی از »رشتته81

 (.95: 1383ا « )همان، صدا شدهبی

 استعارهـ 

های غریبی رابل نکر استت؛ مثلاد »باغ« در این بیت، استتعاره از وجود  در روند تحول تصتویرپردازی این شتاعران، استتعاره

(. در این  128خواهی/ بگو رستیده بیفتم به دامنت یا کال « )همان: فراوان شتاعر استت: »خوشتا هر آنچه که تو، باغ باغ می

استت. یا مثلاد در این بیت: »ستتاره را  بیه ماتمر، خودش را به میوه و ست   به باغ تشتبیه کرده استتعاره، شتاعر ابتدا با کمک تشت 

ای غریب (، »ستاره« استعاره272:  1393زار بلوری! تت« )نیستانی،  گونة چشمت،/ تت در آبگینة دریا، ش وفهچه بگویم در آب

ای  تعاره از معشتتوق بوده اما در بیت زیر به گونهاز برق چشتتمان معشتتوق استتت. در گکشتتته و در ابیات زیادی »ماه« استت 

زدایی پرداخته استت. »ماه« که همان  به آشتنایی  )ع(ستازی صتورت گرفته و شتاعر با تلمی  به داستتان حاترت یون  غریب

خورد تو را تت/ شب تت ماهی ب رگ سیاه  معشوق است، »یون  هلالی« تصور شده و شب »ماهی«: »ای یون  هلالی من تت می
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زار دور کنی/ کبوتر افق  (. یا در این ابیات: »تراکم همة ابرهای زاینده!/ بیا که یادی از این شتتوره341گی!« )همان: همیشتت 

شتود که شتبی، ای شت یب جادویی!/عیادتی هم از  کور کنی/ چه میوآرزو! خوشتا گکری/ بر این غریب، بر این برج ستوت

شتتود؛ مثل: »تراکم ابرهای زاینده«، »کبوتر افق  هایی غریب دیده میاره(، استتتع35:  1389این جانِ ناصتتبور کنی« )من وی، 

کور« و »جان ناصتتبور« که  و زار دور«، »برج ستتوت  آرزو« و »شتت یب جادویی« که استتتعاره از معشتتوق هستتتند و »شتتوره

 باشند.هایی غریب از عاشق میاستعاره

 ـ تشخیص

ی به اج ای جهان پیرامون استت؛ مثلاد در این مصتراع »ماه« با صتفتی مانند بخشت ی ی از مستائل رابل توجه در غ ل امروز، جان

تواند برای »ستتایة (. حتی شتتاعر می285:  1393استتت: »ماهتاب پیر، لنگان، از علف اران گکشتتت...« )نیستتتانی، »پیر« آمده  

چه: مرد هان، به چه ره  ستنگ« هم جستمانیت رائل شتود و صتدای او را بشتنود: »صتدا، صتدای خدا یا صتدای ستایة ستنگ!/  

رود که حتی برای اج ای بدن هم شتخصتیتی  پنداری شتاعر تا آنجا پیش می(. انستان374روی  درنگ درنگ« )همان: می

بیند و با فروکردن پنبه در گوش او، مفهو  چشتم بستتن در دنیای هنجارها و شتود، مثلاد »چشتم« را انستانی میمج ا رائل می

زار پنبه را در گوش چشتم« )بهمنی،  ا  یک کشتتشتود: »تا بیاستایم در این هنجار و ناهنجارها/ کردهناهنجارها را متصتور می

برید غنیمت حلالتان« )من وی، های غارتی تتتت / عشتق آنچه میتان تتتت امیرة دل(. یا »چشتم« در این بیت: »با چشتم28:  1383

عا  خواهد    ها را نی / رتلحاتور خورشتیدت، برق چشتم کند: »بیعا  می( یا »شتب« موجودی زنده استت و رتل  510:  1389

بخشیدن به مفاهیم  (. ی ی دیگر از شگردهای شاعران در نوسازی تشخیص، جان460کرد، شب تتت سیاه طاعونی تتت« )همان: 

»نه  (؛75:  1383انت اعی مثل »انت ار« و »حاف ه« و »امید« استت: »اینک به گوش انت ار  ج  صتدای مبهمی نیستت« )بهمنی،  

 (.431: 1389(؛ »امید  ز خستگی به پای تو سر نهاد« )من وی، 105ا  آشناست با این حرف« )همان:  گوش حاف ه

 تصاویر ذهنی ـ

هایی فراسوی عالم وارع  دیدنینا ،حتی اگر آن چی ، دنبه دیدار درآور ،دن د بفهمن خواههر آنچه را که می توانندشاعران می

اند و  داند که به وسیلة تداعی کنار هم ررار گرفتهبلاغت که تخیل را تصویرهای برخاسته از نهن میدیدگاه رایج در    باشد.

دیده شنیدهحاصل  و  عالیها  تحلیل  برای  هستند،  ن ریهها  از  ی ی  کالریج  ندارد.  کارایی  شعر  نوع  م تب  ترین  پردازان 

برد و معتقد  دارد؛ او دو اصطلاح »خیال« و »تخیل« را به کار میرمانتیسیسم است که در رابطه با روّة تخیل ن رات رابل تأملی  

آورد، اما تخیل در درجة بارتری ررار  است که خیال همة مواد خود را حاضر و آماده از طریق رانون تداعی به دست می

تعداد و نیرویی است که میان  گوید: »تخیل اولیه آن اس توان آن را به دو صورت اولیه و ثانویه در ن ر آورد. او میدارد و می

( و تخیل نوع  63-64:  1379ها مشترک است« )آر. آل. برت،  شود و این استعداد در همة انسانح  و ادراک میانجی می

کند، تخیلی که از روانینی که حاکم بر فهم است آزاد و رهاست و مقید به جهان  شناسانه نامگکاری میدو  را تخیل جمال

  (؛ از این رو 68گیرد )همان: پکیری تجربی صورت میبا ات ا به اصولی مافوق معرفت حسی و تحقیق تجربة حسی نیست و

در    ؛گنجدها نمیها و شنیدهتوانند با کمک تخیل نوع دوّ ، چی هایی را به تصویر درآورند که در محدودة دیدهشاعران می

  ی وجه شبه رابل پکیرشهای تشبیه و  پایه  ش ل گرفته و آیاتصویر بر چه اساپ  توان بر سر این ه  چنین مواردی دیگر نمی
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تصویر نهنی شاعر در  در این دو بیت  برای مثال    گیرند.می  در ناخوداگاه شاعر ش ل  هاتصویر  ؛ این یا نه، بح  کرد  دارد

 : است ای را ایفا کردهچینش کلمات و انتقال ح ، نقش عمده

تتترنمّ  کتترد  گتتل  و  تتتو  صتتتتتدای   بتتاریتتد 

از   تتتجتتلّا عشتتتتتق  بتته  بتترآمتتد  تتتردیتتد   دل 

 

انتجتم   ختوشتتتتة  چتنتتان  درخشتتتتنتتده  و   انتبتوه 

تتتوهّم  گتتریتتبتتان  ز  تتتیتتقّتتن  دستتتتتت   چتتون 

(363: 1389)من وی،   

استت«،  که »صتدا باریده  کنند تا مخاطب را به حیرت وادارند؛ حیرت از این این تصتاویر از جهانی نادیدنی روایت می

استتت«، »یقین مانند دستتتی از گریبان توهّم  ای از ستتتارگان  انند دستتتهاستتت«، »صتتدای انبوه و درخشتتنده م»ترنّم گل کرده  

خواهند از  استت« و »عشتق به این دستت شتباهت دارد«. همة این خیارت در دنیای بیرون، نادیدنی هستتند اما میبیرون آمده  

را روشن کرد و عشقم  آهنگ تو، دنیای مخواهد بگوید: »شنیدن صدای خوشح  و معنایی ساده ح ایت کنند. شاعر می

آفریند که رابل توجیه نیستتند؛  هایی میرا از شتک به یقین رستاند«، اما برای بیان آن و به شتگفتی واداشتتن مخاطب، مشتابهت

شتاعر  آمده از گریبان توهمّ«. در شتعری دیگر مثل: تشتبیه »صتدا« به »باران« و »خوشتة انجم« یا تشتبیه »عشتق« به »دستت بیرون

 آفریند:چنین تصویری می  مخاطب، اش بهناگفتنی خود و نمایاندن تصویری از آشفتگی درونی  رای بیان حالب

 ستتاعتی بتتود  مشتتوّش گتتاه پتتیش و گتتاه پتت  رفتتتم

 ورفتتتههای شتتتو  ستتترطانیم ت بیهتتتایم ت غتتتدهبغض

 مثتتل اخترهتتا بتته گتترد کعبتته و کتتانون ختتود ت خورشتتید ت 

 

تن یم چرخیتدنتد هتایی کته بیهتایم عقربتکدستتتتت   

خیم یا بدخیم چرخیدند شتم و چشتم من خوشبین خ  

اشتتتتکخنتتده و  چرخیتتدنتتد هتتا  تنهتتاییم  گرد  هتتایم   

(438)همان:   

انگی ه بودن یا شتوریدگی را نشتان دهد، یا شتاعر برای ترستیم  تواند بیستبب آن میها و چرخیدن بیعقربه بودن دستت
اختیارش را در تنهایی،  کند و گریه و خندة بیتلخی »بغض«، آن را به نادیدنیِ دیگری چون »غده بدخیم سرطانی« شبیه می

ند و با این شتیوه، از طریق تخیل، حال درونی خود را از دوری معشتوق به  چرخبیند که دور خورشتید میمانند اخترانی می
کرد؛  توان آن را با کمک منطق تحلیلاند، اما نمیتصتاویر از طریق تشتبیه شت ل گرفته  آورد؛ اگرچه اغلب این تصتویر درمی

»دل« به »دریای خون«، ورتی شتاعر  « و ها« به »برکهشتود و »چشتممثلاد با چه توجیهی »انستان« به »سترزمین مرگ« شتبیه می
( یتا »زن 141کرانش« )همتان:  ا  دریتای خون بیهتایش دیتدگتانم/ وین دل توفتانیگویتد: »ستتترزمین مرگم اینتک، برکتهمی

گوید: باشتد، ورتی شتاعر میتواند داشتته  جوان« چه شتباهتی به »غ لی با ردیف آمد«، »خلوص منت ع« و »خلستة مجرد« می

ا ردیف آمد بود/ که بر صتحیفة تقدیر من مستوّد بود/ میان جامة عریانی از ت لّف خویش/ خلوص منت ع  »زن جوان غ لی ب
 شود انسانی »ه ار رایق نجات« باشد و همراه با »ه ار رود« بیاید: (. یا چگونه می450و خلسة مجرد بود» )همان: 

 ستتترکشتتتید  از میان خون دوان دوان که آمدی 

نیستتتتتمن ستتتر گری   از متدار بی  نهتایتت تو 

 گفتم این ه ار رتایق نجتات من چته آشتتتنتاستتتت 

 

بتازوان کته آمتدیپرگشتتتود  از درون گشتتتوده     

آمتتدی کتته  روان  و  تتتن  آیتتنتته  دو  تتتقتتابتتل   بتتا 

روان نتتاگتهتتان،  رود  هت ار  آمتتدیبتتا  کتته  روان   

(507)همان:   
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، مثل تصتویر ابیات زیرکه در نهن  دنگیراغلب از طریق پیوند میان عناصتر نهنی و عینی شت ل می این گونه تصتاویر

دادیم/ که در حصتاری از  استت و در دنیای بیرون ام ان وروع ندارد: »به رشتد ستاکت هر ستاره گوش میشتاعر شت ل گرفته  

که دیوارش از جستدها بود(/ ک  آن جهنم در  کردیم، )در آن حصتار  های جستدها نگاه میستر افتادیم/ به چشتماجستاد بی

ها گوش دهد، در حصتاری که پر از  تواند در تخیل خود به رشتد ستاره(. شتاعر می215:  1393ویل دیگر افتادیم« )نیستتانی،  

استت یعنی   ستر استت، گرفتار شتود،  م انی را تجستم کند که دیوارش از روی هم چیدن جستدها ستاخته شتدهاجستاد بی

ار را به جستتدهای روی هم چیده شتتده، شتتبیه بداند؛ مستتلماد این گونه تصتتویرگری که از دنیایی فراوارعی  آجرهای دیو

استت؛ ن تة رابل نکر دیگر این استت که در دو بیت فوق، با کند، در نو شتدن ستیمای غ ل تأثیر بست ایی داشتته  ح ایت می

های بعاتی از ابیات استت که به  ل، اف ایش تعداد مصتراعهای نیستتانی در حوزة غ ایم؛ ی ی از نوآوریپنج مصتراع مواجه

 :اندهای دنیای بیرون و رابل توجهگیرد. تصاویر این ابیات هم ورای وارعیتارتاای خیال و معنا، صورت می

دوری، ستتتتتتتارة  از  نتتوری،  جتتادویتتی   طتتنتتاب 

نتتدیتتدی   فصتتتتل،  هول  دردِ  مرا،  خون   م یتتد 

 خوشتتتا تنی که نشتتتد رشتتتوتی، زمین ستتتبع را،

 

رستتتن    ختیتتال  نتویتتد حاتتتوری! هتلا!  متن!  بتتاز   

متوری  رشتتتتة  عتنت تبتوت،  ایتن  ختیتمتتة   استتتتیتر 

بتی ستتتوختتت  دگتر  آستتتمتتان  گتوری در  کتتتیتبتتة   

(272)همان:   

ورتی  مثل   ؛کنندرا به شت لی تازه منتقل می  رابل تأمل  ورتی بیشتتر استت که معناییاین گونه تصتویرها  ارزشتمندی  اما 

 کشد:غفلت  را اینگونه به تصویر میشدگی خود، کوتاهی عمر و که شاعر، لعنت  

جتتاودانتته متتلتتعتتنتتت  شتتتتترار  متتن   ای، بتتا 

متی کتته  دریتغتتا  روزه  دو  متهتلتتت   شتتتتود، ایتن 

استتتتت،  من  ستتتتالتتة  صتتتتد  غفلتتت   مهر خراج 

 

دانتتهچون جنگلی  بطن  در  کتته  خفتتته  ای ستتتتت   

کتودکتتانتته کشتتتمت تش  و  هتوی  و  هتتای  ای! بتتا   

تتتازیتتانتته از  کتتتف،  بتر  کتهتنتته،  زختم  ای ایتن   

(259)همان:   

رسد، اما همین چند مورد، به غ ل او های بهمنی به انگشتان دو دست هم نمیها در غ لداد اینگونه تصویراگر چه تع

اش، به ش ل »پل ی به هم آمده از  سوی فروریختگی  است؛ مثل آنجاکه شاعر خودش را آنرنگ و بویی تازه بخشیده  

یافت منی را که منم ت دشمن خود  ا ، حیرت گنگی،/ میکند: »آنسوی فروریختهوهم« یا »پژواکی از شیون خود« تصور می

(؛ یا حال و 239: 1387را/ من کور  نه! من پلک به هم آمده از وهم/ من کر  نه! که پژواک شدن شیون خود را« )بهمنی، 

نشسته/ یک    کشد: »بگکار ببینیم بر این جغدگونه به تصویر میهوای دلخواه، اما نادیدنی خودش را از حاور معشوق، این 

جا که با کمک ردرت تخیل، از خودش و معشوق، اریانوپ  (، همانند آن131:  1383ها را« )همان،  بار دگر پر زدن چلچله

 سازد:  گونه در ناکجاآباد میای وهمو ج یره

بتتی ستتتتهتتم  جتتهتتان  هتتای  آب   ا  کتترانتتگتتیاز 

تتتویتتی  جتت یتتره کتته  ارتتیتتانتتوپ   -ای   ابتتتتتدای 

 

استتت  شتتناور  کردهستتت که در خود  ایج یره   

کتته   زمینی  انتهتتای  استتتتت   شتتتتاعر  کرده  -و   

(195: 1387)همان،   
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دهد که تنوع تصتویری در غ ل منوچهر نیستتانی بیش از محمّدعلی بهمنی استت،  های صتورت گرفته نشتان میبررستی

از ن ر تعدد شتتگردهای   استتت؛ اما هیک کدا  از دو شتتاعر یاد شتتدهبه جا مانده   هرچند که از نیستتتانی تعداد محدودی غ ل

تصتویرگری و ترستیم تصتاویر نهنی حاصتل از تخیل با حستین من وی رابل مقایسته نیستتند؛ اگرچه بیان این گستتردگی به  

های منتشتر شتدة من وی و حاتور تصتویر به عنوان عنصتر مستلط در اکثر  پکیر نیستت، اما تعداد باری غ لشتیوة آماری ام ان

   است.اشعار وی گواهی بر این مدع
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 نتیجه

اند اما نگاه شتاعران و روی رد و بخشتیده  غنا به ادبیّت زبان  و  گرفته بهره سترایان معاصتر از شتگردهای متعددیاگرچه غ ل

های بلاغی مشترک های دستوری و شگردوری ایشان در این زمینه متفاوت است. بررسی فراهنجاریکمیت و کیفیت بهره

ای از هنجارگری ی  دهد که مم ن استتت شتتاعری به شتتگردی خاص یا گونهنشتتان میهای شتتاعران مورد بح ،  در غ ل

و زیستتی شتاعران استت و نوع مواجهه با مفاهیم و   ف ری  هنجارگری ی ماحصتل تجربةتأکید بیشتتری داشتته باشتد؛ چراکه  

بندی شتتتاعران در  اولویتاین جستتتتار، چگونگی نگاه و دریچه نگاه آنها به جهان در ترستتتیم این گوناگونی مؤثر استتتت. 

کنندة گوناگونی  دهد. دامنه این تنوع در وارع بیانزدایی را نشتتان میانتخاب نوع و می ان استتتفاده از شتتگردهای آشتتنایی

بلاغی در غ ل   هایهای پربستتامد دستتتوری و شتتگردستتازی ادبی در غ ل استتت. بررستتی فراهنجاریشتتگردهای برجستتته

شتتود،  های صتتورت یا معنا محدود نمی. تحول غ ل معاصتتر به ی ی از حوزه1دهد که:  مینیستتتانی، بهمنی و من وی نشتتان 

. تحول معنایی در جریان غ ل نو بیشتتر  2استت.  بل ه نو شتدن ستیمای غ ل در اثر تحورت هم مان صتوری و معنایی بوده 

گراستتت؛ تخیلی که از کشتتف پردازان کهن مرهون دستتتگاه تصتتویرآفرینی شتتاعران و تخیل متفاوت آنها نستتبت به غ ل

گونه ورای عالم وارع نما عبور کرده و به ترستیم تصتاویری وهمهای نو و تصتاویر متنارضنمادهای تازه و تشتبیه و استتعاره

. با 3استت.  های واژگانی، زمانی و نحوی نقش بست ایی داشتتهاستت؛ از طرفی در تحول صتوری غ ل نو، فراهنجاریرستیده 

توان گفت که تنوع و تعدد انواع هنجارگری ی و های غیرآماری جستتار حاضتر، میای آماری و تحلیلهاستتناد به بررستی

پرداز نوگرای دیگر استت؛ در  در غ ل من وی بیش از دو غ ل  کاربرد دیگرگونة شتگردهای بلاغی و ترستیم تصتاویر نهنی

گکار تحول در غ ل فارستتی  ان ستترودن اشتتعارش، پایهنتیجه بیراه نیستتت اگر با علم به این مستتأله که نیستتتانی با توجه به زم

 دار غ ل نو بنامیم.  است، من وی را پرچم

 تعارض منافع 

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.
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